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 ٩فسير سوره مبارکه عنکبوت ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ا كَانلَهإِنَّ أَه ةيالْقَر هلِ هذكُوا أَهلها مي قَالُوا إِنرشبِالْب يماهرا إِبلُنسر اءَتا جلَمو ينما  )٣١(وا ظَاليهقَالَ إِنَّ ف

نحلُوطاً قَالُوا ن  ابِرِينالْغ نم تكَان هأَترإِلَّا ام لَهأَهو هنيجنا لَنيهن فبِم لَمي )٣٢(أَعا لُوطاً سلُنسر اءَتا أَن جلَمو ءَ بِهِم

إِنا مترِلُونَ علَي  )٣٣(تك كَانت من الْغابِرِين وضاق بِهِم ذَرعاً وقَالُوا لاَ تخف ولاَ تحزنْ إِنا منجوك وأَهلَك إِلَّا امرأَ

  ﴾)٣٥(ولَقَد تركْنا منها آيةً بينةً لقَومٍ يعقلُونَ  )٣٤(أَهلِ هذه الْقَرية رِجزاً من السماءِ بِما كَانوا يفْسقُونَ 

  قيامت صحنه بروز بيزاري كافران از يكديگر
ره فرمود در صحنه قيامت اين سو ٢٥در آيه مربوط به مباحث گذشته است اين است كه ز مطالبي كه برخي ا

ها از متبوع ﴾يكْفُر بعضكُم بِبعضٍ﴿چه اينكه  ﴾يلْعن بعضكُم بعضاً﴿كنند اي عده ديگر را از همين كفار لعن ميعده

ها پرستو بتها تبري دارند و پرستها از بتها و همچنين بتز بتها اپرستكنند بتتابعين و بالعكس تبري مي

إِذْ تبرأَ الَّذين اتبِعوا من الَّذين ﴿ :به اين صورت است ١٦٦آيه  »بقره«كنند در سورهٴ مباركهٴ هم يكديگر را لعن مي

اببالْأَس بِهِم تقَطَّعتو ذَابا الْعأَورا ووعبشود و هم تابع و متبوع از پرستي بطلانش روشن ميكه هم مسئله بت ﴾ات

 ٣٨لعن آا هم مطرح است آيه  »اعراف«كنند. در سورهٴ مباركهٴ يكديگر جدا خواهند بود از يكديگر تبري مي

ند هر گروهي ديگري را لعن شوها وقتي وارد جهنم ميجهنمي ﴾كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها﴿كه  »اعراف«سورهٴ 
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الْأَخلاَّءُ ﴿اند كه اينها دوستان دنياييتو سبب شدي  گويدميگويد تو باعث شدي, آن به اين اين به آن مي كندمي

ينقتإِلَّا الْم ودضٍ ععبل مهضعب ذئموضاً﴿كه فرمود:  ٢٥اين راجع به آيه  ١﴾يعكُم بضعب نلْعي﴾.  

  ررسي ادبي جزاي احسن به مؤمنان در قيامتب
والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات لَنكَفِّرنَّ عنهم سيئَاتهِم ولَنجزِينهم ﴿ه كه فرمود: درباره آيه هفت اين سوراما 

قبل گذشت و در آينده هم ممكن است مطرح  هايتاكنون چند بار اين مضمون در بحث ﴾أَحسن الَّذي كَانوا يعملُونَ

شود افعل تفضيل است ولي افعل تفضيل گاهي با اضافه استعمال مي ﴾أَحسن﴿بشود عمده آن است كه اين كلمه 

اين معنايش اين است كه برتر است و تر است يك » منهم«يا » أفضل منه«گوييم يك وقت مي» من«گاهي با 

خيلي فرق است » أفضلهم«با » أفضل منهم«يعني ترين پيامبر اين عصر, بين » بياء كذاأفضل الأن«گوييم وقت مي

يعني ترين عمل نه تر از ديگران, ممكن است اين تر از ديگران با  ٢»زهاحمأفضل الأعمال أ«وقتي گفته شد 

كند. در اينجا لي فرق ميخي» أفضلهم«با » أفضل منهم«ترين يك مصداق مشترك داشته باشند ولي وقتي گفتيم 

آن طوري كه معنا شد يعني به ترين » أحسن من الذي كانوا يعملون«نه  ﴾أَحسن الَّذي كَانوا يعملُونَ﴿فرمود: 

فكرانشان معنا كردند اين است كه ترين جزا را دهيم و آن طوري كه جناب زمخشري و هماعمال آا پاداش مي

م ممكن است با اين معنايي كه ذكر شده نزديك باشد ولي از نظر لفظ دور است اگر گفتيم آن ه ٣دهيمبه آا مي

دهيم نه اينكه آا را به يعني آا را به ترين كاري كه كردند پاداش مي ﴾ولَنجزِينهم أَحسن الَّذي كَانوا يعملُونَ﴿

  دهيم.ترين پاداش, پاداش مي

                                                
  .٦٧سورهٴ زخرف, آيهٴ .  ١
  .١٩١, ص٦٧بحارالأنوار, ج.  ٢
  .٤٤١, ص٣الكشاف, ج.  ٣
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  الهي بر مؤمنان تبيين پاداش مضاعف
بود در سورهٴ مباركهٴ » أحسن مما كانوا يعملون«نيست چون اگر » أحسن مما كانوا يعملون«ديگر اينكه مطلب 

اين  »نور«سورهٴ مباركهٴ  ٣٨كنيم آيه دهيم و اضافه ميپاداش مي ﴾ما عملُواأَحسن ﴿فرمود ما ديگر نمي »نور«

يعني اينها اگر صد عمل دارند چند عملشان جزء  ﴾ويزِيدهم من فَضلهسن ما عملُوا اللَّه أحيهم جزِلي﴿است كه 

و دهيم كنيم به آا پاداش ميترين محاسبه ميترين اعمال آاست ما اعمال اينها را به حساب آن برجستهبرجسته

  .نا نداشتبود ديگر اضافه مع »أحسن مما كانوا يعملون«دهيم اگر اضافه هم مي

  تصريح قرآن به رسالت حضرت ابراهيم(عليه السلام)
كند گاهي ﴾ ذكر ميأَرسلَنابعدي در جريان حضرت ابراهيم(سلام االله عليه) قرآن كريم گاهي به عنوان ﴿مطلب 

ات وأَنزلْنا معهم الْكتاب لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبين﴿فرمود:  »حديد«كند در سورهٴ مباركهٴ ذكر مي» رسل«به عنوان 

 لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهف يددا الْحلْنأَنزو طسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمبِ إِنَّ ويبِالْغ لَهسرو هرنصن يم اللَّه

زِيزع قَوِي و اصل, در ضمن اين اصل, فرمود: اين به مترله متن  ﴾اللَّه﴿يماهرإِبوحاً وا نلْنسأَر لَقَدخب نوح  ﴾و

صغراي اين بعد به عنوان  ﴾لَقَد أَرسلْنا رسلَنا﴿اول فرمود: » من المرسلين«شود ابراهيم مي» من المرسلين«شود مي

در سورهٴ  ٤﴾وحاً وإِبراهيم وجعلْنا في ذُريتهِما النبوةَ والْكتابولَقَد أَرسلْنا ن﴿فرمود: ي جامع مصداق اين معناكبرا, 

ماعيلَ إِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَي نوحٍ والنبِيين من بعده وأَوحينا إِلَي إِبراهيم وإِس﴿فرمود:  »نساء«مباركهٴ 

حإِسلاً قَوسروراً ٭ وبود زاوا دنيآتمانَ ولَيسونَ وارهو سونيو وبأَييسي وعو اطبالْأَسو قُوبعيو اقمناهصقَص د﴾ 

كَلَّم اللّه موسي ورسلاً قَد قَصصناهم علَيك من قَبلُ ورسلاً لَم نقْصصهم علَيك و﴿همه اينها جزء مرسلين است 

اينها  ٥.﴾رسلاً مبشرِين ومنذرِين لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَي اللّه حجةٌ بعد الرسلِ﴿همه اينها را كه گفتيم  ﴾تكْليماً

                                                
  .٢٦و  ٢٥سورهٴ حديد, آيات .  ٤
  .١٦٥ـ  ١٦٣سورهٴ نساء, آيات .  ٥
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لاً محلّ اي كه فعتصريحي است كه قرآن كريم درباره رسالت وجود مبارك حضرت ابراهيم دارد اما در جريان آيه

  بحث است فرمود اين كاري كه قوم لوط كردند اين كاري است كه هيچ كسي نكرده. 

  كننده با حضرت ابراهيم(عليه السلام)بيان مأموريت فرشتگان ملاقات
هاي ما آمدند به ابراهيم خليل(سلام االله عليه) بشارت بدهند كه به او خدا ه اين است كه فرستادهاين سور ٣١آيه 

كند اينها آيد و چه خدماتي ميهايي در ميدهد به نام اسماعيل و مثلاً بعدها اين فرزند به چه صورتمي فرزندي

براي اين بشارت آمدند چون لوط زيرمجموعه ابراهيم(سلام االله عليهما) بود و قوم لوط به آن فجيعه مبتلا بودند 

االله عليه) يكي انذار نسبت به قوم لوط. بخشي از اين اينها دو مأموريت داشتند يكي تبشير نسبت به ابراهيم(سلام 

ولَما جاءَت رسلُنا ﴿گذشت فرمود:  »نمل«و  »شعراء«گذشت مقداري هم در سورهٴ  »هود«در آيات سورهٴ مباركهٴ 

كه فرزندي پيدا  اينها دو حرف زدند اول بشارت دادند به وجود مبارك ابراهيم(سلام االله عليه) ﴾إِبراهيم بِالْبشري

إِنَّ أَهلَها ﴿چرا, براي اينكه  ﴾إِنا مهلكُوا أَهلِ هذه الْقَرية﴿خواهيد كرد بعد انذار كردند نسبت به قوم لوط گفتند: 

ينموا ظَالت ستم كردند.  ﴾كَانت, به دين, به شرف انسانياينها به انساني  

  ﴾إِنَّ فيها لُوطاًالسلام) از جمله ﴿ دو وجه مطرح در مراد حضرت ابراهيم(عليه
كند غالب مفسرين نظرشان اين است كه شما حضرت ابراهيم(سلام االله عليه) فرمود در اين قريه, لوط زندگي مي

كه بخواهيد قريه را ويران كنيد خب لوط پيامبر در اينجا هست آيا نظرشان اين بود كه شما مواظب باشيد به لوط 

فرمودند كه غرض ابراهيم(سلام االله عليه) اين است كه شما  (رضوان االله عليه)هي كه سيدناالاستادآسيب نرسد يا را

به احترام لوط كاري به اينها نداشته باشيد اينها را بگذاريد به عذاب قيامت اينها را عذاب كنيد ويران كنيد اين محل 

آيا  ٦احترام لوط به اينها آسيب نرسانيد و كت لوطرا به صورت تلّي از خاك در بياوريد اين كار را نكنيد به بر

                                                
  .٣٢٧و  ٣٢٦, ص١٠الميزان, ج.  ٦
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كند شما اگر بخواهيد اين محل را زيرورو كنيد منظور وجود مبارك ابراهيم آن بود يعني در اين محل لوط زندگي مي

ن گويند نه, ما مواظبيم كه به لوط آسيب نرسد يا نه, منظور ابراهيم(سلام االله عليه) آبيند آا ميلوط آسيب مي

كند به بركت لوط اين محل را آسيب نرسانيد اين زكريا بن آدم كه در است كه چون لوط در اين محل زندگي مي

دهيد شيخان مدفون است به امام هشتم عرض كرد كه براي من زندگي در اين شهر خيلي آسان نيست اجازه مي

يه) به زكريا بن آدم كه در شيخان دفن است من از قم بروم بيرون؟ پاسخي كه وجود مبارك امام رضا(سلام االله عل

دارد همان طوري كه به بركت قبر اين است كه نه, تو در قم باش خدا به بركت تو عذاب را از اين منطقه برميداد 

قبر يك روحاني وفادار به ولايت  اين ٧داردرا از آن منطقه برميپدرم موسي بن جعفر(سلام االله عليهما) عذاب 

شود همان طوري كه به احترام قبر پدرم عذاب ارك امام رضا فرمود به احترام تو عذاب برداشته مياست. وجود مب

خواهد بگويد كه به بركت شود يعني وجود تو به مترله قبر پدر من است حالا ابراهيم(سلام االله عليه) ميبرداشته مي

معذّب بشوند آيا منظور حضرت ابراهيم آن بود  لوط شما شهر را زيرورو نكنيد حالا بگذاريد به عذاب قيامت اينها

  منظور حضرت ابراهيم شفاعت بود. »هود«فرمايند به قرينه آيات سورهٴ مباركهٴ يا اين. سيدناالاستاد مي

  كيفيت مهماني فرشتگان با حضرت ابراهيم(عليه السلام) و همسرش
ولَقَد جاءَت رسلُنا إِبراهيم بِالْبشري ﴿ »هود«به بعد سورهٴ  ٦٩به اين صورت است آيه  »هود«در سورهٴ مباركهٴ 

نِيذلٍ حجاءَ بِعا لَبِثَ أَن جفَم لاَملاَماً قَالَ ساي يعني طولي نكشيد كه وجود مبارك ابراهيم خليل آن گوساله ﴾قَالُوا س

و پذيرايي اين است كه ادب ضيافت كه در ذيل اين استفاده كردند  هارا بريان كرده براي مهمانان آورد كه برخي

ابراهيم خليل(سلام االله عليه)  )طور رسم استكه فعلاً اين(غذا را ببرند نزد مهمان نه مهمان را ببرند نزد غذا 

نجا آماده كرده ممكن بود در اتاق ديگر آماده بكند و اي را كه بريان كرده و در آامكاناتي داشت همين گوساله

                                                
  .٨٧الاختصاص (شيخ مفيد), ص.  ٧
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نه  ٨﴾فَقَربه إِلَيهِم﴿ كه آورد چنين نكرد غذا را نزد مهماند غذا ببرد كه رسم كنوني اين است ولي اينها را نزمهمان

هاي ديگر قرآن كريم است وقتي كه غذا غذا را نزد مهمان برد نه مهمان را نزد غذا كه آن هم در بخش» قرم اليه«

به اين  ﴾إلَيه لاَ تصلُ﴿ها كه اين فرشتههاي يعني دست ﴾فَلَما رأي أَيديهم﴿كه اينها غذابخور نيستند ديد را آورد 

  .﴾وأَوجس منهم خيفَةً﴿حساس كرد كه پس شما چه كسي هستيد؟ ن وقت اغذا, آ

﴿فخم است ذات اقدس الهي است اينها لحظه ب ﴾قَالُوا لاَ ته لحظه با الهام ما فرستادگان خداييم آن كه ذاتاً عال

براي اينكه ما مأموريتي داريم هم آن بشارت  ﴾قَالُوا لاَ تخف﴿شوند ها عالم ميالهي, با وحي الهي, با گفتار فرشته

وجود مبارك ابراهيم(سلام االله عليه) ايستاده بود در اين حال همسر  ﴾إِنا أُرسلْنا إِلَي قَومِ لُوط﴿را و هم اين انذار را 

﴿وقُوبعي اقحاءِ إِسرن ومو اقحا بِإِساهنرشفَب كَتحةٌ فَضمقَائ هأَترهمسرش ايستاده بود او هم لبخند زد ما به  ﴾ام

قَالَت يا ويلَتي ءَأَلد ﴿كني و اينها, همسرش كه ايستاده بود كني, نوه پيدا ميحضرت ابراهيم گفتيم تو فرزند پيدا مي

يوخاً إِنَّ هذَا لَشيي شلعهذَا بو وزجا عأَنجِيبه گذشت كه بحثش در آن سور ﴾ءٌ ع﴿ رِ اللَّهأَم نم بِينجعقَالُوا أَت

جِيدم يدمح هإِن تيلَ الْبأَه كُملَيع هكَاتربو ةُ اللَّهمحر﴾.  

  اهيم(عليه السلام) با فرشتگانظهور محدوديت شفاعت در مجادله حضرت ابر
اين قصه بشرا تمام شد به حضرت ابراهيم  ﴾فَلَما ذَهب عن إِبراهيم الروع وجاءَته الْبشري﴿اين صحنه كه گذشت 

ي يجادلُنا ف﴿كني اسحاق فرزند توست, يعقوب نوه توست اين صحنه كه گذشت شوي نوه پيدا ميگفتيم تو پدر مي

مِ لُوطخواهيد آن منطقه را زيرورو كنيد اينها بالأخره بشرند به كند كه شما آمديد ميحالا دارد با ما مجادله مي ﴾قَو

اين سه خصلت را  ﴾إِنَّ إِبراهيم لَحليم أَواه منِيب﴿چرا؟ براي اينكه  ﴾يجادلُنا في قَومِ لُوط﴿قيامت واگذار كنيد 

حلم, حسابي دارد صبر هم حسابي دارد شكيبايي هم حسابي دارد  ﴾إِبراهيم أَعرِض عن هذَا يا﴿گفتيم  دارد ولي ما

                                                
  .٢٧سورهٴ ذاريات, آيهٴ .  ٨
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شود كه شفاعت اين معلوم مي ﴾إِبراهيم أَعرِض عن هذَا إِنه قَد جاءَ أَمر ربك وإِنهم آتيِهم عذَاب غَير مردود يا﴿

است, اينجا وجود مبارك ابراهيم مأذون نبود  ٩﴾من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه﴿السلام) هم بر اساس  انبيا(عليهم

قَد جاءَ أَمر ربك وإِنهم ﴿شفاعت كند يعني به او اذن ندادند فرمود عذاب, قطعي است اينها ديگر حق حيات ندارند 

غَي ذَابع يِهمآتوددرم هود«و عذاب قطعي شد. سيدناالاستاد به شهادت اين بخش از آيات سورهٴ مباركهٴ  ﴾ر« 

يعني به احترام لوط  ﴾إِنَّ فيها لُوطاً﴿گويد: هست و وجود مبارك ابراهيم مي »عنكبوت«فرمايد آنچه در سورهٴ مي

  ب نرسد.كه مواظب باشيد به لوط آسيعذاب را از اين منطقه برداريد نه اين

  سر نگراني حضرت لوط(عليه السلام) هنگام مشاهده فرشتگان
حالا وقتي كه از محضر وجود مبارك ابراهيم فاصله گرفتند به حضور لوط رسيدند  ﴾ولَما جاءَت رسلُنا لُوطاً﴿

دند و وجود مبارك هاي زيبا و جمال فرشتگي در آمها و لوط و قوم لوط مطرح است وقتي اينها با چهرهقصه فرشته

فعل مجهول است نايب فاعلش لوط(سلام االله عليه)  ﴾ءَسي﴿خيلي به او بد گذشت  ﴾ءَ بِهِمسي﴿لوط اينها را ديد 

اند چگونه لوط از اينها پذيرايي خيلي سخت گذشت (يك) بعد اينها مهمانان لوطاو است به وسيله آمدن آا به 

گويد اين گوييم فلان شخص دستش باز است عرب ميدر ادبيات فارسي مي) ما (دو ﴾وضاق بِهِم ذَرعاً﴿كند 

الذراع است يعني دستش بسته گويد ضيقگوييم فلان شخص دستش بسته است عرب ميالذراع است يا ميبحر

شته باشد يعني براي پذيرايي آماده نبود جريان حضرت ابراهيم نبود كه آن قدرت را دا ﴾ضاق بِهِم ذَرعاً﴿است 

﴿نِيذلٍ حجاءَ بِعي﴿باشد. بنابراين اين  ﴾جسي﴿اين  ﴾ءَ بِهِمفعل مجهول است و نايب فاعل آن وجود مبارك  ﴾ءَس

يعني به وسيله اينها به  ﴾بِهِم﴿ـ  ١٠نايب فاعل باشد ﴾بِهِم﴿دادند كه خود ها احتمال ميحالا برخيـ لوط است 

پذيرايي اينها هم دستش باز نبود اگر دست انساني باز باشد امكانات  حضرت لوط خيلي سخت گذشت و براي
                                                

  .٢٥٥سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٩
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گوييم دست الذراع ما هم در ادبيات فارسي ميگويند ضيقالذراع, اگر بسته باشد ميبحگويند رداشته باشد مي

  بود. »هود«ركهٴ بااين در سورهٴ م ﴾ءَ بِهِم وضاق بِهِم ذَرعاًسي﴿فلان كس باز است دست فلان شخص بسته است 

  نجات حضرت لوط(عليه السلام) و عذاب قوم ايشان
ابراهيم(سلام االله عليه)  ﴾قَالَ إِنَّ فيها لُوطاً﴿(سلام االله عليه) ديد مهمانان آمدند ابراهيماما در اينجا هم وقتي 

نحن أَعلَم بِمن ﴿آا گفتند  ﴾واقَالُ﴿بود  ﴾يجادلُنا في قَومِ لُوط﴿فرمود در اين قريه لوط است منظورش همان 

گفتند, خدا عالم بود به ما گفت ما هم اگر بنا شد به احترام لوط, اهل آن محل نجات پيدا كنند به ما مي ﴾فيها

كنيم احترام لوط به كنيم هم اين محل را ويران ميكند ما هم احترام لوط را حفظ ميعالميم در اينجا لوط زندگي مي

گوييم شما و اهلتان به استثناي آن همسر اين محل را ترك كنيد وقتي اين محل را شود كه ما به او ميحفظ مي اين

چگونه لوط را و اهلش را كه راه را به ما گفتند  ﴾نحن أَعلَم بِمن فيها﴿كنيم ترك كردند ما اين محل را ويران مي

ولَما ﴿ها هستند يعني جزء مانده ﴾ينه وأَهلَه إِلَّا امرأَته كَانت من الْغابِرِينلَننج﴿نجات بدهيم بعد محل را ويران كنيم 

دستش بسته بود كه از اين مهمانان محترم  ﴾بِهِم ذَرعاًلوط ﴿ ﴾وضاق﴿, ﴾بِهِم﴿لوط  ﴾ءَأَن جاءَت رسلُنا لُوطاً سي

نه خوف  ﴾لاَ تخف ولاَ تحزنْ﴿آا گفتند:  ﴾جاءَ بِعجلٍ حنِيذ﴿اهيم كه چگونه پذيرايي كند بر خلاف حضرت ابر

داشته باش نسبت به آينده نه حزن داشته باش نسبت به اينكه چيزي از دست دادي ما تو را و اهل تو را به 

إِلَّا ﴿كنيم ل را ويران ميرويد بعد ما اين محماند شما از اين محل بيرون ميدهيم اين مياستثناي همسرت نجات مي

 ابِرِينالْغ نم تكَان كأَترترِلُونَ٭ اما مزاً ﴿اين به صورت جمله اسميه با تأكيد  ﴾إِنرِج ةيالْقَر هلِ هذلَي أَهترِلُونَ عا مإِن

  .﴾بِما كَانوا يفْسقُونَ﴿ند فسق ورزيدكنيم در اثر اينكه يك عذاب, يك پليدي از آسمان نازل مي ﴾من السماءِ
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  گونه الهيبشارت ايمني مؤمنان از اثرات مخرب عذاب معجزه
 اش وقتي كنار پيغمبر آمد حضرت فرمود از من دور شو كه عذابتنبلول در بعضي روايات هست كه  :پرسش

كه مبادا عذاب او را  احتمال دارد كه اين ترس حضرت ابراهيم براي حضرت لوط براي اين بود ١١را نگيرد من

  بگيرد؟

ن امر عادي ممكن است كه به همه آسيب برساند اما نه, معجزات الهي يك وقت است يك امر عادي است آ پاسخ:

گذارد در جريان همين رود نيل بود كه وقتي بينيد كاملاً بين مؤمن و كافر فرق ميعذاب الهي كه معجزه است مي

خواستند آب بنوشند خون بود اين وقتي معجزه باشد فرق د آب بود آا مينوشيدنپيروان حضرت موسي آب مي

گذارد البته اگر حادثه عادي باشد ممكن است كه افراد آسيب ببينند آن هم آزمون الهي است ولي معجزه كه باشد مي

  گذارند.كاملاً فرق مي

  هاي جدايي دين و علمآسيب
  توانست مهماني كند يا...؟﴾ از نظر كيفي نسيءَ بِهِماين ﴿ :پرسش

  .﴾يهرعونَ إِلَيه﴿مدند اينها هم كه منش آهاي فرشتهبراي اينكه اين جوان ﴾ءَ بِهِمسي﴿نه آن پاسخ: 

  آموزي عذاب قوم لوط بر آيندگانعبرت
بعد فرمود طولي نكشيد  ﴾ا كَانوا يفْسقُونَإِنا مترِلُونَ علَي أَهلِ هذه الْقَرية رِجزاً من السماءِ بِم﴿مود: ردر اينجا ف

شناس باشد راهش را ما شناسد ميراث فرهنگيستاني را مياكه ما اين قريه را زيرورو كرديم و اگر كسي آثار ب

هاي ميراث دمهاي بفهم, يك آيك آدم ﴾لقَومٍ يعقلُونَ آيةً بينةً﴿از آن قريه  ﴾ولَقَد تركْنا منها﴿دهيم نشان مي

توانند كند و كاو بكنند كه چه شناس, يك آدم سيماشناس اينها ميشناس, يك آدم سمهشناس, يك آدم وسمهفرهنگي

                                                
  .٤٤. الامالی(شيخ صدوق)، ص  ١١
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اما حالا بفهمد يك تكّه امام را كسي اينجا دفن شده. عاقل غير از آن مؤمن است مؤمن خدا را قبول دارد پيغمبر را 

اين بحث مبسوطاً گذشت فرمود شما كه  »حجر«در سورهٴ مباركهٴ شود نمي متوجهسفال براي چند قرن قبل است كه 

ها دو قسم است آن اتوبان به اصطلاح بزرگراه را عرب رويد اين سر راهتان است اين راهاز مكه به طرف شام مي

ند اتوبان, رسد ديگر لازم نيست از اين و آن سؤال بكگويد امام كه اگر كسي وارد اين راه شد به مقصد ميمي

گويد امام از مكه به شام امامي گويند امام, هر راهي را نميرساند اين را عرب ميبزرگراه آدم را به مقصد مي

رسيد يا از شام حركت شد مستقيماً به شام ميرفتند كسي وارد آن راه ميداشت بزرگراه داشت كه قافله از آنجا مي

ها را كه ويران كرديم دو هاي فرعي هم دو طرفش دارد فرمود ما اين قريهرسيد يك راهكرد مستقيماً به مكه ميمي

شناس باشيد متوسم باشيد آثار فرهنگي بشناسيد ميراث يعني برِ اتوبان است اگر وسمه ﴾إِنهما لَبِإِمامٍ مبِينٍ﴿محل بود 

اين برِ  ١٢﴾قَمنا منهم وإِنهما لَبِإِمامٍ مبِينٍفَانت﴿دهيد اينها براي كدام قرن است فرمود: فرهنگي بشناسيد تشخيص مي

اتوبان است منتها شما بايد متوسم باشيد اگر مسئله آيت و معجزه و اينها باشد آن را مفرد آورده فرمود براي مؤمنين 

, موسوم يعني يعني علامت ةاست وسم ةاما براي متوسم, متوسم از وسم ١٣﴾لَآيةً لِّلْمؤمنِين﴿اين معجزه است 

وسم بود سيما به معني صورت نيست سيما به معني علامت است فرمود اگر كسي دار سمه اصل آن علامت

فهمد ميراث كنند اين ميشناس باشد كه از او به عنوان متوسم ياد ميشناس باشد موسومسيماشناس باشد سمه

خب ما اين كار را كرديم برِ اتوبان  ١٤﴾في ذلك لَآيات للْمتوسمين إِنَّ﴿فرهنگي اينجا چيست چه قومي اينجا بودند 

يعني برِ اتوبان است بر بزرگراه است  ﴾إِنهما لَبِإِمامٍ مبِينٍ﴿ست برويد تحقيق كنيد است نزديك جاده عمومي اهم 

اگر كسي دانشمند  ﴾ا منها آيةً بينةً لقَومٍ يعقلُونَلَقَد تركْنو﴿اينجا هم فرمود ما آيه بين و علامت روشن گذاشتيم 
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است آنچه در  »رحج«چه در سورهٴ مباركهٴ نتواند بفهمد پس آشناس باشد ميفرهنگي باشد فرهيخته باشد ميراث

آا الآن زير وف ر, ظاآاست ناظر به اين است كه اين اقوام هر قدرتي كه داشتند آثار  »عنكبوت«سورهٴ مباركهٴ 

  ـواند بررسي كند.تشناس باشد ميخاك است اگر كسي زير خاك

  »و الحمد الله رب العالمين«


